
مراسم ختم لاکچری!

ایســنا گزارشــی از رواج مراســم ختم 
لاکچــری تهیه کرده که ما بــه همین بهانه 
به یکی از شــرکت های تشریفات و برگزاری 
مراســم ختم ســفارش کار دادیم. در ادامه 
گفت وگوی ما را با مدیر این شــرکت (آقای 

کالج پازاده) می خوانید.
- سلام آقای کالج پازاده.

- ســلام عزیــز دل. خــدا رحمــت کنه 
پدربزرگ گرامیتون رو. خوب جایی اومدین.

- خــدا رفتــگان لاکچری شــما رو هم 
بیامرزه. ببین می خوام بترکونی ها.

- اصلا نگران نباش. خبرش رو به فامیل 
دادین؟

- نه هنوز.
- حله. یه لیســت از تلفن فامیل بده. به 
آقایون الناز شاکردوست زنگ می زنه. خانما 

رو هم امیرپارسا نشاط آروم می کنه.
- فرامــوش نکنید روی آگهــی ترحیم 
بنویســید مرحــوم کَل صفــر اجــاق وردی 

بزرگ خاندان اجاق وردی.
- پس شد سِر صفر اجاق وردی.

- نه آقا سِــر خیلی ضایع  است. الکس 
فرگوسنه مگه؟

- شما اعتماد کن. سِــر لاکچریه. چشم 
فامیل درمیاد.

- برای فرم آگهی ترحیم ایده ای دارین؟
- بیلبوردای صــدر و مدرس رو گرفتیم. 
اول یــه تیزینگ می ریــم. از این تیزینگ های 
جنجالــی که فوکوس بکشــه. مثلا تا صبح 
اشــکتو درمیارم. یــا باید لاش بــذاری با یه 
عکس گردو و خرما. فردا صبحش بیلبوردا 
رو عــوض می کنیــم می زنیــم: سِــر صفر 

آسمانی  شدنت مبارک.
-  کمی عجیبه ولی بد نیست. برای کفن 

چی پیشنهاد می دین؟
- ســه خط آدیــداس داریــم با مخمل 
جورجو آرمانی. بســتگی به سلیقه مرحوم 

داره که اسپورت می پسنده یا رسمی.
- می پرســیم از مرحــوم اطلاع می دیم 

بهتون. گل چی؟
- گفتم بچه ها با ارکیده هلندی و پادشاه 
شب نروژی طاق گل بزنن تو ورودی قطعه. 
خود گلزار هم آفیش کردیم زیرش واســته، 

به عنوان صاب عزا.
- گلزار داستان نمی شه؟

- چه داستانی؟
- بابا این نمی تونه گریه کنه، فامیل حرف 

درمیارن.
- فکر اونجاشم کردیم. داریم با اَل رایزنی 

می کنیم که چند جلسه باهاش کار کنه.
- اَل کیه؟ علیخانی؟ احسان؟

- داداش کلاس کارو پاییــن نیــار دیگه. 
اَل  پاچینو!
- اوه!

- ببینم ... مرحوم هنری چیزی نداشتن؟
- کف دستشونو می ذاشتن زیر بغلشون 
صدا درمی آوردن. زبونشون هم لوله می شد.

- پس قطعه هنرمندان هم اوکی شد.
- سنگ قبر چی؟ سفارش دادین؟

- گفتم بچه ها با شهاب سنگ، نما رومی 
بزنن. عکس مرحوم با پرینت ســه بعدی از 
پیشــونی ســنگ میاد جلو، از زیر هم چراغ 
نئونــی می ذاریــم که شــبا، عبــارت بزرگ 
خاندان اجاق وردی چشمک بزنه. زیر سنگ 
یه اســپیکر بلوتوث خوره. صــدای مرحوم 
رو دادیــم هوش مصنوعــی که وقتی ملت 
میان می گن خدا بیامــرزه، مرحوم با صدای 
خودش جواب بده خدا رفتگان شما رو هم 
بیامرزه. در حالت عــادی هم یه دکمه داره 
زیرش فشار بدی مرحوم با هایده فیت میده. 

زندگی میگن برای زنده هاست اما خدایا... .
- یه کم ترسناک نیست؟

- نــه الان همه جای دنیــا همینه. کل 
قطعــه رو دادیم چمن مصنوعــی کنن. دو 
طرف سنگ قبر چســتر گذاشتیم. قراره تاب 

هم بیاد. با باربیکیوی تاشو.
- گلاب هم میذارین؟

- گلاب مــال قدیمــا بــود داش مــن. 
بچه های اتاق فکر پیشنهاد دادن پشن  فروت 
و آیس ماچا بذاریــم ولی چون داریم میریم 
تو فصل سرد، گفتم سنگو با ماسالا بشوریم 
که یه وقت خدانکرده مرحوم سردیش نشه.
- دســتتون درد نکنه. فقــط به نظرتون 

فضا یه مقدار تفریحی نشد؟
- الان همین جوری مده داش من. شــما 
اذن بــده، من اینجا رو به قطب گردشــگری 
تبدیل می کنم. ایشــالا یکی، دو سال بگذره 
یه ســاعدی نیا بغلش می زنیم، چشم بازارو 

در میاریم.
- خیلی ممنون.

- فقط مرحوم شغلشون چی بوده؟
- کلاهبردار بودن.

- پس عبارت رو ســنگ میشه سِر صفر 
اجاق وردی، کارآفرین و فعال اقتصادی.

- پس همه چی حله دیگه.
- برو بسپر به من خیالت نباشه.
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با شروع ماه مهر دوباره در خیابان ها و کوچه ها می توان 
کودکان و نوجوانانی را دید که به  سوی مدرسه می روند؛ برخی 
شــاد، برخی مضطرب، برخی غمگین و حتی گریان. همراه 
اغلب این کودکان و نوجوانان نیز می توان خانواده هایشــان 
را دید؛ خانواده هایی مشــتاق و شــاد یا نگران و خشمگین و 
غمگین. مســئولان امر در آغازین روز ســال تحصیلی جدید 
جملاتی را که بیشتر انتزاعی است تا عینی، بر زبان می آورند. 
بیلبوردهای شهری نیز پر است از شعارهایی که می خواهند 
انگیزه بخش دانش آموزان باشند؛ اما همه اینها گویی ریتمی 
تکراری اســت که پس از چند روز عادی شده و دغدغه های 
اصلی نهفته زیر شــعارها و شــورها دوباره سر باز می کند و 
مطلع بحث های کارشناســی می شــود. دغدغه هایی مانند 
کاهش روزافزون انگیزه هــای دانش آموزان برای تحصیل و 
موفقیت در مدرسه و مشکلات روان شناختی دانش آموزان، 
به ویژه اضطراب و افســردگی در میــان نوجوانان که اکنون 
به مسئله ای جهانی تبدیل شده اســت. کافی است  به یک 
دبیرســتان دولتی مراجعه کنید و واقعیت عینی پنهان شده 
زیر شعارها را به چشــم خود ببینید. مدارس غیردولتی نیز 
خود داستان پرغصه ای هستند که بخشی از آنها که نامدار و 
مشهورند، موفقیت را به موضوعی تجاری و دانش آموز را به 
مواد خامی تبدیل کرده که باید زیر چرخ های ویرانگر صنعت 
آموزش قرار بگیرند تا به شاخص های تعریف شده موفقیت 

برسند و ارزش افزوده ای دریافت کنند.
بنابراین در آغاز ماه مهر بهتر اســت که از شورها کاست 
و به ســؤالاتی بنیادین در زمینه آموزش و پرورش پرداخت. 
ســؤالاتی ماننــد اینکه چرا نهــاد مدرســه در اغلب موارد 
نمی تواند در زمینه رشد سالم کودکان و نوجوانان نقشی مؤثر 
داشته باشد؟ برای پاسخ به این سؤال باید به سراغ خانواده ها 
و فرهنگ رفــت و چندان نباید پاســخ را در نهاد آموزش و 
پرورش جست وجو کرد. مادری که کودک مبتلا به اضطراب 
جدایی در سال اول دبستان را با خشم به مدرسه می فرستد، 
پدری که به فرزند نوجوانش می گوید «امسال برای تحصیل 
تو حدود ۲۰۰ میلیون تومان شــهریه داده ام و تو باید نشانم 
دهی که ارزش این هزینه را داشته ای»، والدینی که از ابتدای 
ســال تحصیلی تا انتهــای آن بیــش از دانش آموز دغدغه 
تکالیف درسی و امتحانات را دارند، همگی در تضعیف نهاد 
مدرسه برای داشتن نقش مؤثر در رشد سالم دانش آموزان 
ســهم دارند. پشت خشــم و غم والدین شرمی بزرگ نهفته 
اســت؛ شــرم از تمامی نقص ها و ناکامی ها. بخش زیادی 
از والدیــن ایرانی در دو دهه گذشــته به دلایل مختلف وارد 
رقابتی توان فرسا شــده اند که شاخص های موفقیت در این 
رقابت جعلی اســت. شایستگی فرزندان منوط به موفقیت 
آنها در زمینه های تحصیلی شــده و گویی اگر فرزندی میل 
به ادامه تحصیل نداشته باشــد، کرامت انسانی اش را زیر پا 

گذاشته و دیگر نباید مورد پذیرش و محبت و احترام والدینش 
قــرار بگیرد. چرا؟ چون خود والد نیز پذیرشــی مشــروط را 
توســط والدینش تجربه کرده و فرهنگ نیز بسط دهنده این 
پذیرش مشروط و شرمی است که از پی چنین پذیرشی غالب 
می شود. کافی است یک روز شبکه های تلویزیونی را ببینید تا 
انواع و اقسام تبلیغاتی را مشاهده کنید که راه های موفقیت 
دانش آموزان را نشــان والدین می دهند. همین نمایش های 
تبلیغاتــی خود گواه وضعیتی فرهنگی اســت که موفقیت 
را در برتــری رتبه در آزمون های ورود به دانشــگاه و نمرات 

تحصیلی عالی جلوه می دهد.
رابرت استرنبرگ، روان شــناس و نظریه پرداز برجسته در 
زمینه هوش، این مشــکل را سیســتمی می داند و می گوید: 
« اتفاق رخ داده این است که ارزش پیش بینی کنندگی مدارس 

اختراع شــده است. وقتی شما به  عنوان والد،  معلم یا مدیر 
بیــن موفقیت دانش آموزان در ســال های اولیه تحصیلی و 
موفقیت در ســال های بعدتر همبستگی پیدا می کنید، آن را 
به  عنوان یک رابطه علی در نظر می گیرید و چنین می پندارید 
که بهره هوشــی نقش علی در موفقیت هــای آینده دارد. 
چنین تصوری اشتباه است. پیامد این تصور چنین است: برای 
مجموعه ای از ویژگی هــای جعلی ارزش قائل خواهید بود 
و به کســانی که این ویژگی ها را دارند، فرصت های بیشتری 
می دهید. بنابراین اگر برای بهره هوشــی ارزش قائل باشید، 
به دانش آموزان به ظاهر تیزهوش فرصت بیشتری می دهید. 
به آنها این شــانس را می دهید که به مدارس بهتری بروند. 
آموزش بهتری نصیب شــان می شــود. بعد، به آنها پذیرش 
در دانشگاه های بهتر می دهید. در نهایت، آنها منابع بهتری 
کســب می کنند. پس اتفاقی که رخ داده این اســت که این 
همبستگی ساخته شده و بعد تصور می شود که یک رابطه 
علی است. ما در پژوهش مان در روستاهای کنیا، نشان دادیم 
که اگر در وضعیتی قرار داشته باشید که برای تحصیل سنتی 
در مدرســه ارزش قائل نباشید و در واقع فکر کنید تحصیل 
ســنتی اتلاف وقت اســت، می توانید رابطه معکوسی بین 
تحصیلات دانشــگاهی و موفقیت عملی پیدا کنید. بنابراین 
این همبستگی ساختگی است. تا حد زیادی این جامعه است 
که فرصت های بیشتری در اختیار بچه هایی قرار می دهد که 

در آزمون ها نمره بهتری می گیرند. بنابراین والدین به نوعی 
حق دارند که این گونه می اندیشــند، چون این یک پیش بینی 
خودکامبخش است. جامعه ای ساخته شده که والدین دارای 
منابع کافی می خواهند کاری کنند که بچه هایشان هم حتما 
منابع کافی داشته باشند. برای دستیابی به چنین هدفی هر 
کاری که فکر می کنند لازم است انجام می دهند تا این منابع 
را به بچه هایشــان برسانند؛ به مدرسه های ویژه می فرستند. 
به همین دلیل، اگر به دانشــگاه های برتر ایالات متحده نگاه 
کنید، اغلبشــان بچه های ثروتمند هستند. چون دانشگاه ها 
به دانشــجویانی نیاز دارند که شهریه ای کامل بدهند و بعد 
چند بورســیه هم می گذارند تا تنوع را نمایش دهند. چنین 
سیستمی همین طور با پیش بینی های خودکامبخش ادامه 
می یابد. اما به معنای آن نیست که این سیستم خوبی است، 
بلکه فقط به این معناست که سیستم های مزخرف می توانند 
تا ابد ماندگار باشــند». نتیجه این نظام آموزشــی می شــود 
جمعیت کثیــری از دانش آموزان بی انگیزه که در خود توان 
و رغبت رقابتی فشــرده و فرسایشــی را نمی یابند و والدینی 
کــه بی توجه به تمامی این واقعیت ها و زیر فشــار فرهنگ، 
فرزندشان را با پذیرش مشروط مجبور به پیش روی می کنند 
و آنچه ادامه می یابد، نســلی شــرمنده و خشــمگین است 
که تلاش خواهد کرد شــرم خود را به  صورت های مختلف 

سرکوب کند و این راه را پایانی نیست.

آغاز سال تحصیلی و شرم پنهان والدین

یاد

در تاریــخ تمدن هایی که بر ســتون های اندیشــه و 
فرهنگ استوارند، گاه مردانی پدید می آیند که نه تنها در 
عرصه هنر، بلکه در افق بلند حکمت و خرد، جایگاهی 
اسطوره گون می یابند. استاد محمدرضا شجریان، خسرو 
آواز ایران، از آن  دســته مردان بود که صدایش نه صرفا 
نغمه ای موســیقایی، بلکه پژواکــی از آیین خردورزی، 
تعهد به مام میهن و تعلــق به وجدان جمعی ایرانیان 
بود. او نه تنهــا هنرمند، بلکه حکیــم نغمه پرداز بود  و 
موســیقی در دســتان او  از طرب انگیزی به تفکرآفرینی 
ارتقــا یافــت. در منظومه  حکمت ایرانــی، هنر همواره 
در خدمت تعالی روح انســان بوده اســت. از نگارگری 
و خوشنویســی تا شعر و موســیقی، هدف نه سرگرمی، 
بلکه ســلوک بوده است. شــجریان  با درک عمیق از این 
ســنت، موســیقی را به مقام حکمــت بازگرداند. او در 
انتخاب شــعر، دقتی فلســفی داشــت  و در اجرای آن، 
وقــاری عارفانه. هر بیت، هر تحریر  و هر ســکوت میان 
آواز، حامل اندیشه ای بود از جنس تأمل، از جنس تعهد 

و از جنس ایران.
او می دانســت که نغمه اگر از سرچشمه خرد تغذیه 
نکند، به ابتــذال می گراید. از این رو، موســیقی او  آیینی 
بــود از حضور، از تعهــد و از حکمــت. در روزگاری که 
هنر به ابزار مصرف بدل شــده بود، شــجریان هنر را به 
مقام اندیشه بازگرداند و در روزگاری که صدای اعتراض 

خاموش می شد، صدای مردم شد.
صدای شــجریان، بارها و بارها، مایــه  همدلی ملی 
شــد. در روزهای درد، «ربنا»ی او، نیایش یک ملت بود؛ 
در روزهــای اعتراض، «مرغ ســحر»ش، فریــاد آزادی. 
او صــدای مردم بود؛ بی آنکه فریاد زند، بی آنکه شــعار 
دهد. صدایش، خود فریاد بــود؛ فریادی از جنس خرد، 

نه هیاهو.
او در بزنگاه های تاریخی، با صدایش حضور داشت؛ 
حضــوری بی ادعا اما عمیق. صــدای او، صدای وحدت 
بــود؛ وحدتی نــه از جنس سیاســت، بلکــه از جنس 
فرهنگ. او ملت را در نغمــه گرد آورد و این، هنر بزرگ 
او بود. شجریان، هنرمندی نبود که در سایه طبع و طرب 
زیسته باشد؛ او مجاهدی بود در میدان فرهنگ، در سنگر 
زبان و در جبهه  خرد. مجاهدت او نه با شمشــیر، بلکه 
با نغمه بود؛ نغمه ای که در برابر فراموشــی ایستاد، در 
برابر ابتــذال مقاومت کرد و در برابر تحریف، حقیقت را 
آواز کــرد. او به جوانان آموخت هنر، تعهد اســت و به 
هنرمندان آموخت شــأن هنر، در صداقت و در حکمت 
اســت. او در برابر تحریف ایســتاد، در برابر فراموشــی 
مقاومت کرد و در برابر ابتذال، شــأن هنر را پاس داشت. 
و این میراث، امروز در نســل جدید موســیقی دانان، در 
خانه هــای ایرانــی و در حافظه فرهنگی این ســرزمین، 
جاری است. شــجریان را باید در افق بلند تمدن ایرانی 

نگریســت؛ نه فقط به مثابه هنرمند، بلکه به مثابه حافظِ 
وجدان فرهنگی. او در کنار فردوســی، حافظ و سعدی، 
حلقه ای است از زنجیره  خرد ایرانی؛ زنجیره ای که زبان، 

نغمه و اندیشه را به هم پیوند می زند.
آرام گرفتن او در کنــار آرامگاه حکیم توس، نماد این 
پیوند اســت؛ پیوندی میان حماســه و نغمه، میان خرد 
و احســاس، میان تاریخ و هنر. تــوس، اکنون مأوای دو 
حکیم است: یکی حکیم زبان، دیگری حکیم آواز. و این 
هم نشــینی، نماد پیوند خرد و احســاس، تاریخ و هنر  و 

زبان و نغمه است.
شجریان، فرزند ایران بود؛ نه فقط از حیث تولد، بلکه 
از حیث تعهد. او به مام میهن عشــق می ورزید؛ عشقی 
از جنس خرد، نه از جنس شــعار. او ایران را در شــعر 
می جســت، در نغمه می خوانــد  و در منش هنری اش 
تجلی می داد. او به خرد جمعی ایرانیان تعلق داشت و 
صدایــش، پژواک این خرد بود. او از دل مردم می خواند، 
بــرای جان مردم می خواند و با مردم می زیســت. و این 
تعلق، راز جاودانگی اوســت. در ایام پنجمین ســالگرد 
درگذشــت اســتاد محمدرضا شــجریان، بایــد نه فقط 
به یادش باشــیم، بلکــه با صدایش زندگــی کنیم. باید 
نغمه اش را بشــنویم، شــعرش را بفهمیم  و راهش را 
ادامه دهیم. زیرا صدای شــجریان، صــدای جان ایران 
اســت  و این صدا  هرگز خاموش نمی شود. او در تاریخ، 
در فرهنگ  و در جان ایرانیان  جاودانه اســت  و هر نسلی 
که به دنبال معنا در هنر باشد، صدای او را خواهد شنید؛ 
صدایــی از جنس حکمت، از جنس عشــق و از جنس 

حماسه ایران.
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